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 ،اختلافی وجود ندارد و محل نزاع  ،شود له منتقل مىوارث موصىه  که ب  حقّى است  وصیت  قبول در این که  

 : که در این زمینه، اقوالی نقل شده است ؛است لهموصىبه ورثه  ،نحوه انتقال این حق

اعم از اینكه    ؛شودمنتقل مى  رثهاین حق بو  ؛دکن قبل از قبول فوت    ،لهاگر موصىقول مشهور:    .1

 یا بعد از آن. فوت کند در حیات موصى

 . شودله باطل مىموت موصىا وصیت ب اند:برخى فرموده .2

وصیّت باطل و در   ؛در زمان حیات موصى واقع شود   ،لهاگر فوت موصىدر مساله:  تفصیل    .  3

 شود. وصیّت باطل نمی ؛صورتى که بعد از فوت وى از دنیا برود

ثانی:  مختار  .  4 که  اقوى  شهید  است  ایجاب این  از  موصى  موصى  ،اگر غرض  له  صرفا شخص 

وصیّت    ،صورت  شود و در غیر اینوصیّت باطل مى  ،به واسطه موت وى قبل از قبول  ؛)مورّث( باشد 

 ف در کتاب دروس نیز مختارش همین است. و مرحوم مصنّ باقى است

 

 :آنكه در زمان حیات موصى واقع گردد -الف

ر فوت له متوقف بزیرا انتقال مال بموصى  ؛آیدنمى  صورت عین مال موصى به ملك وى دراین  در  

 . یا سبب بدانیماعم از آنكه موت موصى را شرط انتقال  ؛موصى است

(وصایا)الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة 

قبول وصیت و نقل آن 4درس  استاد وافی
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 : وجود دارددو احتمال  که که پس از مرگ وى فوت شود آن -ب

 : شودله داخل مىملك موصىه مال ب ل:احتمال اوّ

از زمان موت   ،کاشف باشد از سبقت داشتن ملك  ،لهاحتمال این است که قبول موصىاین  مبناى  

ه  مگر اینكه ب  ؛له نداردهیچ نقشى در انتقال مال از موصى به موصى  ،قبولاین معنا که  ه  ب؛  موصى

از    قبلوقتى موصى    ،بنابراین  ؛له شدهشود که مال الوصیّة بنفس موت موصىکشف مى  ،واسطه آن

امر  ؛له فوت شدموصى این  الوصیّ  ،به نفس  از صدور   ؛شودله مى ملك موصى  ،ةمال  اگرچه قبل 

 باشد. نیازى نمى ،تحقق کاشف ه دیگر ب ، عنهبا حصول مكشوف زیرا ؛از وى فوت گردد، قبول

 : شودداخل نمى ،ملك وىه ملتزم شویم مال ب احتمال دوّم:

له  ملك موصىه  ة از ملك موصى بناقل مال الوصیّ  ، لهبر این است که قبول موصىمبتنی    ،احتمال این  

نقش    ،له نیز در تحقق مالكیّت وىقبول موصى  ،این معنا که علاوه بر حصول موت موصىه  ب  ؛باشد

 باشد. بب مىقبول وى جزء السّ ،رو این از ؛اصلى و سببیّت را دارد

له داخل شده و استقرارش متوقف ملك موصىه  طور متزلزل ب ه  پس از مرگ موصى ب  ،مال الوصیّة

ولى   ؛شودله داخل مىملك موصىه  مال ب  ،بعد از موت موصى  ،بنابراین مبنا  ؛بر حصول قبول است 

  ؛ ه را ملك و ارثش دانستمال الوصیّ  تواننمى  ؛وى فوت شده  ،چون قبل از قبول و استقرار ملك

 شود. به ورّاث موصى منتقل مى ،بلكه مال


